
چكيده
هدف پژوهش حاضر ارزيابي اثربخشي آموزش «راهبردهاي خودنظم بخشي» بر پيشرفت درس زبان انگليسي دانش آموزان پسر پايه ي 
اول دبيرستان بود. بدين منظور، 80 دانش آموز پسر پايه ي اول يك دبيرستان در شيراز به طور تصادفي انتخاب شدند و با توجه به نمره ي 
هوش و ميانگين نمرات زبان انگليسي دوره ي سه ساله ي راهنمايي آن ها، به طور مساوي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. در 
كنار آموزش زبان انگليسي كه به وسيله ي يك معلم واحد و با شيوه اي يكسان به هر دو گروه ارائه مي شد، گروه آزمايش طي 10 جلسه، 
برنامه ي آموزش راهبردهاي خودنظم بخشي را آموزش ديد، در حالي كه گروه گواه آموزش خاصي دريافت نكرد. نتايج حاصل از «آزمون 
بسندگي» پاياني حاكي از آن بود كه گروه آزمايش نمرات بالاتري را در مقايسه با گروه گواه كسب كرده است. به عبارت ديگر، برنامه ي 

آموزش خودنظم بخشي تأثير معناداري بر پيشرفت درس زبان انگليسي دانش آموزان پسر پايه ي اول دبيرستان داشته است.
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مقدمه
زبان انگليسي و عوامل مؤثر بر يادگيري و پيشرفت آن، 
همواره به عنوان يك مسئله ي محوري در آموزش وپرورش 
و  گسترده  پژوهش هاي  وجود  با  اما  است.  بوده  مطرح 
از  كثيري  جمع  با  همه ساله  هم  باز  كلان،  بودجه هاي 
دانش آموزاني روبه رو هستيم كه در اين درس با شكست 
و  روان شناسان   .(1382 (فولادچنگ،  مي شوند  مواجه 
پژوهشگران تربيتي، پس از پژوهش  فراوان به اين نتيجه 
پيشرفت  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترين  از  يكي  كه  رسيده اند 
است  خودنظم بخش»1  «راهبردهاي  از  استفاده  تحصيلي، 
محيط  در  تحصيلي  عملكرد  و  يادگيري  مهم  جنبه ي  كه 
كلاسي محسوب مي شود (اسپالديگ2، 1978). راهبردهاي 
و  (لين   ،(2000  ، ايتن3   و  (دمبو  توسط  خودنظم بخشي 
هايد4 ، 1989) و (استوگر و زيگلر5 ، 2005) به عنوان عامل 

مؤثر بر پيشرفت درسي دانش آموزان شناخته شده است.
كلري  آموزشي  برنامه ي  دارد،  سعي  پژوهش  اين 
به  چرخه اي»7،  «مدل  براساس  را   (2004) زيمرمن6  و 
به  توجه  با  دهد.  آموزش  دبيرستان  دوره ي  دانش آموزان 
اين كه اين مدل هنوز به صورت آزمايشي مورد آزمون قرار 
موردي  مطالعات  از  ناشي  داده هاي  تنها  و  است  نگرفته 
اثرات مثبتي بر  بتواند  در دست رس هستند، ممكن است 
پيشرفت و يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان داشته باشد. 
اين قبيل برنامه ها تأثير مثبت و معناداري بر دانش آموزاني 
دارند كه مشكل خاصي در يادگيري ندارند و از هوش و 
دامنه ي سني نسبتاً بالايي (در سطح دبيرستان) برخوردارند. 
در اين پژوهش، آن دسته دانش آموزان دبيرستاني انتخاب 
به تحصيل هستند.  شده اند كه در مدارس عادي مشغول 
انتظار مي رود كه برنامه ي مذكور بتواند اين دسته از دانش 
آموزان را هرچه بيشتر توانمند سازد و بر پيشرفت تحصيلي 

آنان به خصوص در درس زبان انگليسي تأثيرگذار باشد.
در مقاله ي حاضر، ابتدا مفهوم خودنظم بخشي توضيح داده 
مي شود. سپس در پيشينه ي تحقيق، چند مورد از جديدترين 
انجام شده در اين زمينه،  و علمي ترين كارهاي پژوهشي 
مطرح خواهد شد. در ادامه نيز، ضمن ارائه ي گزارشي از 

مراحل جمع آوري داده ها و فرايند انجام كار، نتايج حاصل 
مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

خودنظم بخشي
فعاليت هاي  ميزان  نشان دهنده ي  خودنظم بخشي 
يادگيري است  انگيزشي و رفتاري در فرايند  فراشناختي، 
زيمرمن (1986) به عبارت ديگر، خودنظم بخشي، توانايي 
يادگيرندگان  است.  يادگيري  فرايند  كنترل  در  دانش آموز 
خودنظم بخش، آناني هستند كه به صورت خود خواسته به 
رفتار يا راهبردهاي خود براي رسيدن به هدفي مشخص 
جهت مي دهند و زماني كه قادر نيستند به اهدافشان برسند، 
بر بازخوردهاي رفتاري، انگيزشي، شناختي و عاطفي شان 
تكيه مي كنند (زيمرمن، 2004)، (زيمرمن  و كلري،1989) 
شوند  آگاه  خود،  يادگيري  سازوكار  از  دانش آموزان  اگر 
بهتر  كنند،  انتخاب  را  يادگيري شان  آن روش  پايه ي  بر  و 
موسي پور  و  (طالبي نژاد  بگيرند  ياد  را  مطالب  مي توانند 

نگاري، 2007).
خودنظم بخشي، نه يك مقياس هوش ذهني است كه از 
يك نقطه ي خاص در زندگي، ديگر قابل تغيير نباشد، و 
نه يك ويژگي فردي است كه پايه و اساس ژنتيكي داشته 
باشد. بلكه دانش آموز، خودنظم بخشي را به طور تجربي ياد 
مي گيرد (پينتريچ8 ،2000). معلمان مي توانند تدريس خود 
را به گونه اي انجام دهند كه شاگردان آن ها به دانش آموزاني 
آن جا  از   .(1995 (كوپولا9،  شوند  تبديل  خودنظم بخش 
كه خودنظم بخشي يك ويژگي ذاتي نيست، دانش آموزان 
مي توانند رفتار خود را كنترل و از آن در جهت يادگيري 

مطالب درسي استفاده كنند (پينتريچ، 2000).
متخصصان يادگيري معتقدند كه بسياري از مهارت هاي 
دانش آموزان  به  مي توان  را  يادگيري  در  مؤثر  فراشناختي 
آموخت [سيف، 1380]. روفوث10 و همكارانش (1993)، 
(ترجمه ي فرازي 1375) معتقدند كه برنامه هاي آموزشي 
آن ها،  كاربرد  بر  حاكم  قوانين  و  روش ها  اين  بر  مبتني 
مي تواند به طور مستقيم در جهت تقويت و تسلط اجرايي 
دانش آموزان قرار گيرد و به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
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منجر شود. پژوهش هاي مولي11 و همكارانش (1986، به 
نقل از سيف و مصرآبادي، 1382) حاكي از آن هستند كه نه 
تنها آموختن دانش، بلكه آموختن چگونگي استفاده از اين 
راهبردها، در يادگيري اهميت فراواني دارد. متأسفانه معمولاً 
چگونگي استفاده از اين راهبردها به دانش آموزان آموزش داده 
نمي شود. دانش آموزان نه تنها چگونگي و موقعيت مناسب 
استفاده از اين راهبردها را نمي آموزند، بلكه عموماً اطلاعي 
از اين راهبردها ندارند. آن ها به خزانه اي از راهبردهاي غني 
و توانايي انتخاب و استفاده از آن ها در زمينه هاي متناسب و 
متفاوت با تكاليف گوناگون يادگيري نياز دارند كه از مهم ترين 
قابل  مي رود.  به شمار  خودنظم بخش  يادگيرندگان  ويژگي  
آموزش بودن راهبردهاي خودنظم بخشي (زيمرمن، 1989؛ 
شانو زيمرمن، 2001) و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي و 
يادگيري درس هاي متفاوت، از جمله زبان انگليسي (فولاد 
چنگ، 1382؛ زيمرمن و مارتينز پونز،1992)، در بسياري از 

پژوهش ها به اثبات رسيده است.

پيشينه ي پژوهش
از جمله جديدترين پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه 
مي توان به پژوهش طالبي نژاد و موسي  پورنگاري (2007) 
اشاره كرد. آن ها در پژوهش خود، اثر «نقشه ي مفهومي»12 
زبان  دانشجويان  نوشتاري  مهارت  بر  را  خودنظم بخشي 
دانشجوي   60 آن ها  منظور،  اين  به  سنجيدند.  انگليسي 
تصادفي  به طور  را  انگليسي  ادبيات  و  زبان  و  مترجمي 
انتخاب و آن ها را به طور مساوي و به گونه ي تصادفي به 

دو گروه گواه و آزمايش تقسيم كردند. سطح بسندگي اين 
دانشجويان، به وسيله ي آزمون استاندارد ميشيگان سنجيده 
راهبردهاي  پرسش نامه ي  نيز  داده ها  ابزار جمع آوري  شد. 
بود.   (1991 همكاران،  و  (پينتريچ  يادگيري  در  انگيزشي 
راهبرد  آموزش  نتيجه ي  در  كه  بود  آن  از  حاكي  يافته ها 
سطح  دانشجويان  خودنظم بخشي،  مفهومي  نقشه هاي 

بالاتري از مهارت در نوشتار را كسب كرده اند.
استوگر و زيگلر (2005)، برنامه اي را روي دانش آموزان 
كم آموز در درس رياضيات انجام دادند. دانش آموزان گروه 
به وسيله ي  كه  داشتند   130 بالاي  «هوش بهر»13  نمونه، 
«آزمون هاي ريون پيشرونده» مورد سنجش قرار گرفته بود. 
آن ها به وسيله ي گزينش تصادفي، در گروه هاي آزمايش و 
آموزش  دريافت كننده ي  گروه  دو  به  و  گرفتند  قرار  گواه 
خودنظم بخشي و گروه عدم دريافت آموزش خودنظم بخشي 
تقسيم شدند. نتايج نشان دهنده ي تأثيرات مثبت آموزش بر 
دانش آموزان كم آموز در درس رياضيات بود و اين نتيجه 

به طور معناداري تأييد شد.
چولاروت14 و همكارانش (2004)، نقشه ي مفهومي را 
كه شامل راهبردهاي مطالعه و راهبردهاي خودنظم بخشي 
دانش آموزاني  بررسي،  مورد  نمونه ي  دادند.  تشكيل  بود، 
بودند كه انگليسي، زبان دوم آن ها بود. آموزش راهبردهاي 
خودنظم بخشي،  «خودنظارتي»15، راهبرد اكتساب دانش و 
خودكارامدي در ارتباط با يادگيري زبان انگليسي در يك 
پيش آزمون و پس آزمون مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها 
زبان  در  بسندگي  سطح  زمان،  طول  در  كه  دادند  نشان 

انگليسي پيشرفت مي كند.
شد،  انجام   (2004) بوتما16  توسط  كه  پژوهشي  در 
وجود ارتباط مثبت بين خودنظم بخشي، كاربرد راهبردهاي 
اثبات شد.  پيشرفت تحصيلي  و  يادگيري خودنظم بخشي 
مطالعات متمركز شده روي اين موضوع، به صورت متفاوتي 
و  موفق  گروه  به وسيله ي  را  يادگيري  راهبردهاي  كاربرد 
يادگيرندگاني كه موفق نبودند، متمايز كرد. تحليل ميانگين 
و رگرسيون چندگانه نشان داد، يادگيرندگان موفق آن هايي 

هستند كه راهبردهاي خودنظم بخشي را به كار مي برند.

يادگيرندگان خودنظم بخش، آناني هستند كه 
به صورت خود خواسته به رفتار يا راهبردهاي 
خود براي رسيدن به هدفي مشخص جهت 

مي دهند و زماني كه قادر نيستند به اهدافشان 
برسند، بر بازخوردهاي رفتاري، انگيزشي، 

شناختي و عاطفي شان تكيه مي كنند
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اثر  مايليم  اكنون  بيان شد،  كه  پژوهش هايي  به  توجه  با 
آموزش راهبردهاي خودنظم بخشي را بر پيشرفت درس زبان 

انگليسي دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان بررسي كنيم. 

طرح پژوهش
راهبردهاي  آموزش  تأثير  بررسي  به  مطالعه  اين 
خودنظم بخش بر پيشرفت درس زبان انگليسي دانش آموزان 
با در نظر گرفتن گروه نمونه (عدم  پايه ي اول دبيرستان، 
امكان انتساب تصادفي آزمودني ها به گروه آزمايش و گواه) 

مي پردازد؛ لذا طرح از نوع شبه آزمايشي است.

جامعه ي آماري و نمونه گيري
جامعه ي آماري اين پژوهش، دانش آموزان پسر پايه ي اول 
 يكي از دبيرستان هاي شهر شيراز بود كه در سال تحصيلي
87  ـ 1386 مشغول به تحصيل بودند. اين دبيرستان يكي 
از مدارس معمولي بود و جزو دبيرستان هايي نيست كه از 
طريق آزمون، دانش آموزان تيزهوش را جذب مي كنند. در 
اين مطالعه، از بين 119 دانش آموز ثبت نام شده در پايه ي اول 
دبيرستان، 80 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. بعد از 
اجراي آزمون هوش و با توجه به ميانگين نمرات درس زبان 
انگليسي دوره ي سه  ساله ي راهنمايي، آن ها به طور مساوي 
به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. در اين پژوهش، به 
گروه آزمايش برنامه ي آموزشي راهبردهاي خودنظم  بخشي 

ارائه شد، ولي گروه گواه برنامه اي دريافت نكرد.

ابزار پژوهش
براي سنجش سطح بسندگي و تأثير آموزش راهبردهاي 
خودنظم بخشي بر دانش آموزان، با توجه به مطالب كتاب 
زبان  انگليسي 1 پايه ي اول دبيرستان، يك آزمون بسندگي 
طراحي شد. براي تعيين پايايي، طي دو مرحله و به فاصله ي 
زماني يك هفته، اين آزمون به دانش آموزان ارائه شد و با 
سنجش ميزان هم بستگي بين نتايج دو آزمون (0/86)، پايايي 
آزمون به اثبات رسيد. روايي آزمون نيز با سنجش هم بستگي 

آن با نتايج حاصل از اجراي آزمون استاندارد تعيين بسندگي 
اكسفورد17، براي سطوح مقدماتي (0/91) ثابت شد.

آزمون  از  دانش آموزان،  هوش  اندازه گيري  منظور  به 
غيركلامي ماتريس هاي پيشرونده ي ريون استفاده شد. اين 
آزمون در سال 1938 توسط ريون18، روان شناس انگليسي 
منتشر شد و در سال 1956 مورد تجديدنظر قرار گرفت. 
اعتبار و قابليت اعتماد خرده مقياس مذكور براي ضرايب 
آزمون هاي  با  آن  تا 0/9 و هم بستگي  بين 0/7  آن  پايايي 
و  بينه  پروتئوس،  مازهاي  نقاشي،  قبيل  از  ديگر،  هوشي 
وكسلر، بين 0/40 تا 0/75 است [ريون و فرمالي، 1990، به 

نقل از: براهني، 1352].

اجراي برنامه ي آموزشي
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش هاي متعددي كه روي 
تأثير خودنظم بخشي در پيشرفت تحصيلي در رده هاي سني 
متفاوت انجام شده است و در بخش پيشينه ي تحقيق نيز 
به تعدادي از آن ها اشاره شد، اكنون اثر اين راهبردها را بر 

انگليسي  زبان  پيشرفت درس 
اول  پايه ي  پسر  دانش آموزان 

دبيرستان خواهيم سنجيد.

مطالعه مقدماتي
به منظور آشنايي با شيوه ي اجراي برنامه و رفع نواقص 
آن، محققان قبل از اجراي برنامه روي نمونه ي اصلي، آن را 
روي پنج دانش آموز پسر پايه ي اول دبيرستان انجام دادند. 
با توجه به تعامل برقرار شده بين پژوهشگر و آزمودني ها 
براي  تجربه ي لازم  آن ها،  ديدگاه هاي  و  نظرات  و كسب 

اجراي برنامه به دست آمد.

خودنظم بخشي، نه يك مقياس هوش ذهني 
است كه از يك نقطه ي خاص در زندگي، 

ديگر قابل تغيير نباشد، و نه يك ويژگي فردي 
است كه پايه و اساس ژنتيكي داشته باشد
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فرايند اجراي برنامه
ماتريس هاي  آزمون  براساس  برنامه،  اجراي  از  قبل 
پيشرونده، آزمون هوشي از دانش آموزان به عمل آمد و از 
ميانگين  و  هوشي  بهره ي  لحاظ  از  كه  دانش آموز  دو  هر 
نمرات درس زبان انگليسي دوره ي سه ساله راهنمايي مشابه 
بودند، يكي در گروه آزمايش و ديگري در گروه گواه قرار 
گرفت. سپس، برنامه ي آموزشي به صورت عملي به اجرا 
درآمد و طي آن، مطالب درسي توسط يك معلم واحد و 
به شيوه اي مشابه و طي يك دوره ي زماني مساوي، به هر 
دو گروه تدريس شد. در كنار تدريس مطالب درسي به هر 
نيز طي 10 جلسه  دو گروه، راهبردهاي خودنظم بخشي 
به گروه آزمايش آموزش داده شد، در حالي كه گروه گواه 
از آموزش اين راهبردها محروم بود. 10 جلسه ي آموزش 

راهبردهاي خودنظم بخشي بدين شرح ارائه شدند: 
جلسه ي 1. برقراري ارتباط: به منظور ايجاد محيطي امن 

و شناسايي ويژگي هاي دانش آموزان.
جلسه ي 2 و 3. انگيزش: شناسايي ويژگي هاي انگيزشي 

دانش آموزان و معرفي راه هاي افزايش انگيزش.
جلسه ي 4. توجه: معرفي مفهوم «توجه» به عنوان يكي 
از مهم ترين عوامل مؤثر در يادگيري و عوامل مؤثر بر آن، و 

هم چنين راه هاي افزايش آن.
افزايش  براي  برنامه اي  خودكارامدي:   .5 جلسه ي 
نمره ي  روي  دانش آموزان  كنترل  افزايش  و  خودكارامدي 

امتحاني.
جلسه ي 6. تنظيم زمان: معرفي مديريت زمان به عنوان 
يكي از مهم ترين تكنيك ها براي كنترل بيشتر بر كارها، و 
آموزش الگوي جدول زمان بندي شده به دانش آموزان براي 

برنامه ريزي اعمال و كارهايشان.
جلسه ي 7. خلاصه كردن و يادداشت برداري: آموزش و 
معرفي اين دو راهبرد براي دخالت فعالانه ي دانش آموز در 
امر يادگيري و استفاده از اين راهبردها به منظور پيشرفت 

بهتر و بيشتر در زمينه ي تحصيلي.
جلسه ي 8 . خودنظارتي: آموزش اين راهبرد براي افزايش 

خودنظارتي و دخالت فعالانه ي دانش آموز در امر يادگيري.

(خودپرسشي):  درك  بر  نظارت  راهبرد   .9 جلسه ي 
آموزش و معرفي اين تكنيك براي فهم و آگاهي دانش آموزان 

و هم چنين پيشرفت آن ها در امر مطالعه و يادگيري.
جلسه ي 10. آموزش حل تمرين: آموزش روش هايي به 
دانش آموزان براي حل تمرينات گوناگون نظير تمرين هاي 
از  هدف  چون  و...  گزينه اي  چهار  سؤالات  بندشي19، 
آموزش خودنظم بخشي اين است كه دانش آموزان به افرادي 
خوداتكا تبديل شوند، لذا در اين مرحله، علاوه بر آموزش 
چگونگي حل تمرين، از دانش آموزان خواستيم كه خودشان 

نيز سؤالاتي طرح كنند.
در پايان دوره ي آموزشي، از دانش آموزان هر دو گروه 
آزمون بسندگي كه از مطالب تدريس شده تهيه و پايايي 
به  ابزار پژوهش)،  بود (رك:  ثابت شده  نيز  و روايي آن 

عمل آمد.

يافته هاي پژوهش
در فرايند تحليل داده ها، طي دو مرحله از آزمون t استفاده 
شد. مرحله ي اول براي حصول اطمينان از اين موضوع كه 
تقسيم آزمودني ها به دو گروه آزمايش و گواه به درستي 
صورت گرفته است و از لحاظ هوش بهر تفاوتي بين دو 
گروه نيست. اجراي آزمون  t  ، نبود رابطه ي معنادار را بين 
هوش بهر دو گروه (p> 0/05) نشان داد كه به معناي نبود 

تفاوت بين دو گروه از لحاظ هوش بهر است.
هم چنين، به منظور مشخص ساختن تأثير برنامه ي آموزش 
خودنظم بخشي بر پيشرفت درس زبان انگليسي در گروه 

تفاوت  دادن  نشان  آزمايش و 
 t آزمون  گواه،  گروه  با  آن 
اجرا شد. آزمون t را مي توان 

معلمان مي توانند تدريس خود را 
به گونه اي انجام دهند كه شاگردان آن ها به 
دانش آموزاني خودنظم بخش تبديل شوند
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گزارش  واريانس ها  همگني  مفروضه ي  رعايت  براساس 
كرد. براي اطمينان از عدم تفاوت (همگني) واريانس ها و 
امكان ارائه ي نتايج حاصل از آزمونt ، «آزمون لوين»20 به 

اجرا درآمد.

نتايج  مي شود،  مشاهده   1 جدول  در  كه  همان گونه 
آزمون لوين عدم معناداري (p> 0/05) را نشان مي دهد؛ 
بدين معنا كه نتايج حاصل از آزمون t مورد اطمينان و قابل 

گزارش است. 

آزمون t  به منظور مشخص شدن اثربخشي برنامه ي آموزش 
انگليسي در گروه  پيشرفت درس زبان  بر  خودنظم بخشي 
همان طور  شد.  انجام  گواه  گروه  با  آن  تفاوت  و  آزمايش 
 كه جدول 2 نشان مي دهد، تفاوت دو گروه معنادار است 
(p> 0/05). هم چنين مقايسه ي ميانگين گروه گواه (15/75) 
و آزمايش (17/5) نشان دهنده ي تأثير آموزش خودنظم بخشي 
بر گروه آزمايش است. نتايج اين تحليل ها تفاوت دو گروه 
گواه و آزمايش را نشان مي دهند. بدين معني كه برنامه ي 
آموزش راهبردهاي خودنظم بخشي در پيشرفت درس زبان 

انگليسي دانش آموزان اول دبيرستان مؤثر واقع شده است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
برنامه ي آموزش «راهبردهاي خودنظم بخشي» توانست بر 

پيشرفت درس زبان انگليسي دانش آموزان پسر پايه ي اول 
دبيرستان اثرات مثبتي بگذارد و اين تأثير از لحاظ آماري 

پژوهش هاي  بود.  معنادار 
پيشين نيز همگي بر رابطه ي 
تحصيلي  پيشرفت  معنادار 

با  مطالعه  اين  نتايج  دارند.  دلالت  خودنظم بخشي  و 
استوگر  پورنگاري (2007)،  مطالعات طالبي نژاد و موسي  
 (2004) همكارانش  و  چولاروت  و   (2005) زيگلر  و 
هم سو است. در تمامي مطالعات مذكور، ارتباط مستقيم و 
مثبتي بين راهبردهاي خودنظم بخشي و پيشرفت تحصيلي 
اين  همه ي  ديگر،  عبارت  به  دارد.  وجود  دانش آموزان 
مطالعات نشان مي دهند كه پس از ارائه ي برنامه ي آموزش 
راهبردهاي خودنظم بخشي، دانش آموزان پيشرفت تحصيلي 
بيشتري داشته اند. حتي در مطالعات موردي، مانند مطالعه ي 
كه  مي شود  مشاهده  نيز   (2003) همكارانش  و  ليزاراگا 
را  آموزش راهبردهاي خودنظم بخشي، عملكرد تحصيلي 

بهبود مي بخشد و از افت تحصيلي جلوگيري مي كند.
اين برنامه توانست بر پيشرفت دانش آموزان دبيرستاني 
و  معلمان  بنابراين،  بگذارد.  تأثير  انگليسي  زبان  در درس 
مدرسان زبان انگليسي مي توانند براساس پايه ي تحصيلي، 
محيط و فرهنگ دانش آموزان، تغييرات لازم را در اين برنامه 
ايجاد كنند و آن را در ساير دوره هاي تحصيلي در مدارس و 
دانشگاه ها به اجرا درآورند. از اين طريق، از افت تحصيلي 
كه  پي درپي  شكست هاي  و  دانشجويان  و  دانش آموزان 
باشد،  داشته  دنبال  به  را  جبران ناپذيري  عواقب  مي تواند 

جلوگيري مي شود.
اين مدل نه تنها رشد فرايندهاي خودنظم بخشي را به دنبال 
دارد، بلكه پيام آن ايجاد اميد و توانمندي در دانش آموزان، 

جدول 1. آزمون لوين براي تعيين عدم تفاوت واريانس ها

گروه

آزمون لوين

 Fسطح معناداري
2/720/103

 جدول 2. آزمون t براي تعيين تأثير برنامه ي آموزش خودنظم بخشي
 در گروه آموزش و تفاوت آن با گروه گواه

t آزمون
tdfخطاي استاندارداختلاف ميانگين هاسطح معني داري

2/1272/740/0171/750/56

برنامه ي آموزش «راهبردهاي 
خودنظم بخشي» توانست بر پيشرفت درس 
زبان انگليسي دانش آموزان پسر پايه ي اول 
دبيرستان اثرات مثبتي بگذارد و اين تأثير از 

لحاظ آماري معنادار بود
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والدين و معلمان آن هاست. توانمندسازي دانش آموزان براي 
اين كه يادگيرندگاني خود اتكا باشند و كمك به معلمان و 
مهارت ها  اين  بيشتر  پرورش  براي  انگليسي  زبان  استادان 
در دانش آموزان و دانشجويان، مي تواند به طور چشم گيري 
[زيمرمن  دهد  افزايش  درس  اين  در  را  آن ها  پيشرفت 
1992 و 2000]. از ميان دانشجويان دانشگاه ها نيز به نظر 
مي رسد كه دانشجويان «دانشگاه پيام نور» به نحو مؤثرتري 
مي توانند از اين راهبردها استفاده كنند. زيرا نظام آموزشي 
كلاس ها  است،  «دانشجومحور»  شكل  به  دانشگاه  اين 
غيرحضوري  برخي  و  نيمه حضوي 
هستند و در فرايند يادگيري، بيشتر 
برعهده ي خود  كار 

دانشجوست.

راهبردهاي خودنظم بخش،  از  استفاده  اهميت  با وجود 
و  گيج  دارد.  زمينه وجود  اين  در  زيادي  هنوز مشكلات 
معتقدند:   (1360 خوي نژاد،  ترجمه ي   ،1992) برلاينر21 
گاهي ممكن است اشكال از استعداد و هوش دانش آموزان 
باشد، اما علاوه بر اين، ناتواني دانش آموزان در استفاده از 
نيز  راهبردهاي يادگيري خودنظم بخشي در زمان آموزش 
مي تواند باعث چنين مشكلي شود. پس لازم است اطمينان 
حاصل شود، دانش آموزان چگونگي يادگيري آن چه را كه 
ديگر،  طرف  از  مي  دانند.  مي شود،  داده  آموزش  آن ها  به 
برخلاف گذشته كه غالباً فرايندهاي يادگيري انسان را به 
نيروهاي غيرقابل اكتساب نسبت مي دادند، نظريه هاي جديد 
روان شناسي بيشتر از آن چه كه هوش و استعدادهاي ذاتي 
را عامل يادگيري بدانند، اعمال شناختي و فراشناختي قابل 

آموزش را در يادگيري اثربخش مي دانند.
اين  به  نيل  كه  است  ضروري  نكته  اين  ذكر  پايان  در 
گرو  در  راهبردها  اين گونه  از  بهره برداري  و  موفقيت ها 

آگاهي و همكاري معلمان مدارس و استادان دانشگاه هاست. 
و  معلمان  منظم،  دوره هاي  بايد طي  آموزشي  امر  متوليان 
مدرسان را با اصول و چگونگي آموزش اين راهبردها به 
دانش آموزان و دانشجويان آشنا سازند و اهميت استفاده از 
راهبردهاي نوين را به آن ها گوشزد كنند. تا زماني كه معلمان 
و مدرسان به ارزش استفاده از اين راهبردها و برنامه ها پي 
نبرند و به طور فراگير اين روش ها را به كار نبندند، آموزش 
موردي و پراكنده ي اين راهبردها و برنامه ها به دانش آموزان 

و دانشجويان، چندان مثمرثمر نخواهد بود.

پي نوشت
1. self-regulation strategies
2. Spaldig
3. Dembo & Eaton
4. Linn & Hyde
5. Stoeger & Ziegler
6. Cleary & Zimmerman
7. cyclic model
8. Pintrich
9. Coppola
10. Rufos
11. Moly
12. concept mapping
13. IQ
14. Chularut
15. self-monitoring
16. Bothma
17. Oxford Placement Test
18. Raven & Formaly
19. cloze tests
20. Levin test

21. Geij & Berliner
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